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مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

حرفه اش پرستاری است اما کتاب هم می نویسد. 
کتابی که نوشته در واقع خاطراتی است که از دوران 
دفاع مقدس دارد؛ از حوادث تلخ و شیرین آن زمان. 
بهترین و شیرین ترین لحظات زندگی اش را برای 
رسیدگی به مجروحانی سپری کرده که برای دفاع 
از وطن خود را آماج تیر و گلوله های دشمن کرده 
بودند. سهیلا فرجام فر از پرستارهای نمونه کشور 
است که در 8ســال جنگ تحمیلی استراحت و 
تفریح را بر خود حرام کرد و در کنار رزمنده ها ماند 
و بعد از آن برای اینکه ایثار و مقاومت رزمنده ها از 
یاد نرود هرچه شنیده و دیده بود به رشته تحریر 
درآورد. کتاب »کفش های ســرگردان« حاصل 
8سال فداکاری اوست. به مناسبت فرارسیدن 
ســالروز ولادت حضرت زینب کبری)س( و روز 

پرستار پای صحبت او می نشینیم.

ازخونگرمبــودنوخوشمشــرببودنشمیتوان
پیبردجنوبیاســت.لهجهجنوبيدارد،چندسالی
میشــودكهفرجامفرازحرفهپرستاریبازنشسته
شدهاماهمچنانفعالاستوهمهوقتوتوانخودرا
برایخدمتبهمردمصرفمیكند.بهسالهایدور
میرود؛سال1356.زمانیكهازدانشکدهپرستاری
نیرویهواییارتشفارغالتحصیلشد.باهمسرش
همکاروهمرشتهبودندوهمینباعثشدبهپایگاه
هواییدزفولمنتقلشوند.فرجامفرتاقبلازشروع
جنگزندگیآرامیداشــت؛نهدلهرهونهنگرانیرا
تجربهنکردهبود.یکپســرشسال1358ودیگری

ســال1359بهدنیاآمدهبودندوســرشحســابی
بهزندگــیوكارگرمبود.تااینکهبرایشــركتدر
جشنعروســییکیازاقوامآبادانیاشدعوتشدو
بهزادگاهشرفت.اواینجشــنرافرصتمناسبی
میدانستتافامیلودوستوآشناراببیند؛بیآنکه
بداندسرنوشــتچهبرایشرقمزدهاست.دریکی
ازروزهاكههمهخانوادهدورسفرهصبحانهنشسته
بودندناگهانصدایمهیبیبلندشــدوبهدنبالش
دیوارهایخانهشــروعبهلرزیدنكرد.سقفخانه
فروریختوولولهایبرپاشد.اوهمراهباچندنفردیگر
تاسركوچهرفتندتاببینندچهاتفاقیافتادهاست.
ناگهانهواپیماهایعراقیرادرآســماندیدندكه
بمبرویسرمردممیریزند.فرجامفرازآنروزتلخ
میگوید:»هواپیماهایعراقیآنقدرپایینبودندكه
بهراحتیمردمرابهرگباربستهبودند.جلویچشمانم
همشــهریهایممثلبرگهایپاییزیرویزمین
میافتادند.جویخونراهافتادهبود.ســریعخودم
رابهبیمارستانشركتنفترســاندم.میخواستم

كمکبدهم.«

عراقی ها در چند قدمی آبادان 
وضعیتبدیبود.آدمهادرخونخودمیغلتیدند.
لحظهایصدایانفجاربمبقطعنمیشد.مردمآبادان
وحشتكردهبودند.آنجابودكهمتوجهشدندعراقیها
واردخرمشهرشدهوتاپشتراهآهنآبادانآمدهاند.
فرجامفربهیادمیآورد:»مردانفامیلتصمیمگرفتند
خودشــانبمانندوزنوبچههارابهجایامنتری
بفرستند.خالهامبهبهانبود.25زنوبچهراسواریک
ماشینشورلتكردندوراهیشدند.منهمبچههایم

رابهمادرمسپردموخودمبهدزفولرفتم.«
وقتیبهپایگاههواییدزفولرسید،فضایآنجاراجور

دیگریدید.مثلقبلنبــود.نهتنهاكادرنظامیكه
كادردرمانیدرآمادهباشبودند.دوریازفرزندانش
ازیکسووجوحاكمازسويدیگراذیتشمیكرد.
دیــدنآنهمهمجــروحدلشرابــهدردمیآورد.
خیلیشانجلویچشــماناوشهیدمیشدندوهر
باربیشترازپیششکستهمیشد.اوخاطرهتلخیاز
كاردربیمارستانپایگاههواییدزفولتعریفمیكند:
»یکباركهدزفولموشــکبارانشــدآمبولانسها
آژیركشانیکیپسازدیگریمیآمدند.ازیکیازآنها
مادریخارجشدباكودكیكهدرآغوشداشت.در
یکدستپسرکشیشهشیربودودردستدیگرش
بستهپفک.اوراازمادرشگرفتمبهاتاقعملبردم.
بهیادپســرخودمافتادمكهچندروزیاوراندیده
بودم.بچهدراتاقعملتمامكردومنمســتاصلاز
اینکهچطورچنینخبریرابهمادرشبگویم.ازدر
بیرونرفتمتامادرشرادیدمفقطبهاوخیرهشدم
ورویزانوهایمنشستم.مادربچهازحالیكهداشتم
همهچیزرافهمید.همدیگــررادرآغوشگرفتیمو

گریهكردیم.«

پرواز مرتضی 
هربارعملیاتیصورتمیگرفتفرجامفرودیگر
همکارانشمیدانســتندمجروحــانزیادیبه
بیمارستانپایگاههواییدزفولمیآوردند.گاهي
پیشمیآمدجراحترزمندههاشدیدبودوبرای
درمانبایدبهشهرهایبزرگتروبیمارستانهای
مجهزترمنتقلمیشدند.اینجابودكهپرستارها
موظفبودندمجروحانراهمراهیكنند؛كاریكه
جزترسواضطرابپیامددیگریبرایپرستارها
نداشت.فرجامفرهنوزطعمگزندهآنسفرهارابه
یاددارد؛»معمولامجروحــانراباهواپیماهای

ســی-130منتقلمیكردند.ماهمناچار
بایدهمراهشانمیرفتیم.احتمالاینکه
توسطیکهوایپمایعراقیموردهدف

قراربگیریمزیادبــود.امااینخطر
رابهجانمیخریدیم.تابتوانیم
مراقبمجروحانباشیموبرای
نجاتآنهاهمهســعیمان
رابــهكارمیگرفتیم.یادم

میآیدیکیازاینمجروحاننامشمرتضیبود.
مرتبلبهایشخشکمیشدواحساستشنگی
میكرد.بادســتمالنمــدارلبهایشراخیس
میكردمتاعطشاشكمترشــود.اودرآنحال
سلامیبهامامحسین)ع(دادونگاهشبهسقف
خیرهشــد.صدایشكردمجوابنداد.فهمیدم

شهیدشدهاست.«

روزهای سخت پرستاری از دشمن
دردوراندفاعمقدس،پزشــکانوپرستاران،بین
مجروحانورزمندههــایایرانودشــمنفرقی
نمیگذاشتندوتمامسعیخودرابرایحفظجان
مجروحانانجاممیدادند.فرجامفربهاینموضوع
اشــارهكردهومیگوید:»هــرروزازاینکهجوانان
كشورمرامجروحوباآنشرایطمیدیدمروحیهام
خرابمیشــد.اماوقتیایمــانوارادهرزمندهها
رامیدیدمبهخودممسلطمیشــدم.جوانیرادر
بیمارستانمابستریكردهبودندكهچشمهایش
راازدستدادهبود.كلیگریهامگرفتوماندهبودم
چطوراینخبربدرابهاوبدهماماوقتیبههوشآمد
ومتوجهشدباطمانینهگفتكهچشمهایمراباخدا
معاملهكردم.صبرشبهمنقوتداد.تحســینش
كردم«.اماسختتردرماناسرایعراقیبود؛كسانی
كهمردمشرابهشهادترســاندهبودند.»یکبار
خلبانعراقیرادربیمارستانبستریكردهبودند
وبایدبهاورســیدگیمیكردم.غیظهمهوجودم
راگرفتاماهمینكهخواســتموارداتاقشومبه
یادفرمایشامیرالمومنین)ع(افتادم:»بایتیمانو
اسیرانمهربانباشید.«خشمامرافروخوردموباذكر
صلواتیمشغولپانسمانشدم.مقداریكمپوتبهاو
دادموتیمارشكردم.خلبانعراقیازرفتارمن
متعجبكردوبهزبانانگلیسیگفتمن
دشمنتوهستمچطورازمنپرستاری
میكنی؟وجــوابدادممنفقطبه
وظیفهانسانیخودمعملمیكنم.«

دفاع مقدس به روایت یک پرستار
خاطرات»سهیلافرجامفر«ازمداوایمجروحانجنگیدركتاب»كفشهایسرگردان«روایتشدهاست

درمراسمرونماییازتازههاینشرروایتفتحمطرحشد

روایت فتح باید جریان ساز بماند
آیینرونماییوبازنمایی»فرزندان

مهدیه زکي زادهگزارش
روزنامهنگار

خمینی۴«كهشــاملدوبخش
مجزایرونماییاز۷عنوانكتاب
تازهمنتشــرشــدهوبازنماییاز10عنوانكتابازتازهترینكتابهای
انتشاراتروایتفتحبود،باحضورخانوادههایمعززشهدا،نویسندگانو
برخیازمدیرانفرهنگیوهنریكشوردرساختماناقشارسازمانبسیج

مستضعفینبرگزارشد.
دراینمراسمكهطبقعادتچندسالاخیرانتشاراتروایتفتحدرهفته
بسیجرونماییمیشود،بیانشــدكهمأموریتروایتفتحشناساندن
تفکرشهداوایثارگراناستوروایتفتحبایدجریانسازبماند.درابتدای
مراسم،مهدیمحمدخانیمدیرانتشاراتروایتفتحضمنخوشامدگویی
بهخانوادهمعززشهداوباگرامیداشتیادوخاطرسیدشهیداناهلقلمو
معرفیمختصرهریکازكتبمربوطبهاینمراسمبااشارهبهمأموریت
انتشاراتروایتفتحگفت:»چهزیبابیانكردهاستسیدشهیداناهلقلم
كههركسكشتهشودازبراینگهداشتندینومالواهلخودشهیداست
اماشهادتپایانراهنیستیقیناًآغازراهدیگریاست.آغازیکمأموریت
جدیدبرایآنانكهماندند.برایمن،برایشماوبرایما،برایرساندن
پیامعزتوآزادیبهقلبجهانتشیعبهآنسویمرزهابهاقصیالارض.
مأموریتانتشاراتروایتفتحدرپسمحاورهپیامآزادگیشناساندنمرام
ومسلکوتفکربزرگمردانیچونشهداوایثارگراناست،مردانیكهبر
سرعهدشانباخداتاپایجانماندند،مردانیكهمظهراستقامتبودندو

صلابت؛مظهرایمانبودندونجابت.«
درادامهاینمراسمدكتریحیینیازی،نویسندهوپژوهشگردفاعمقدسو
عضوشورایسیاستگذاریانتشاراتروایتفتحبااشارهبهوضعیتكنونی
ونقشروایتفتحدراینشرایطاظهاركرد:»حوزهفرهنگواندیشهیک
حوزهبسیارظریفیاست.شایدیکیازموضوعاتیكهامروزمجموعهای

مثلروایتفتح،اینیادگارارزشــمندشهیدآوینیبایددرنظربگیردتا
بتواندنقشخودشرادرحوزهفرهنگایفاوفلسفهوجودیوهویتاصلی
خودشراحفظوتقویتكند،توجهبهكادرسازیوحفظسرمایهانسانی
است.اینکهتعدادیازبزرگوارانوعزیزانتلاشمیكنندتاآثارفاخریرا
تولیدكنندسرجایشبسیارمغتنمومحترماستامابایدایندایرهنیروی
انسانیراوسعتببخشید.مادرجنگنرموجنگشناختیهستیم،در
جنگتركیبی،جنگروایتهاوارادههاوهرروزوهرلحظهدراینماجراها
اتفاقاتخاصخودشمیافتدواگرمجهزنباشــیمونیرویمتخصص
لازمراتربیتنکنیمنمیتوانیمخیلیامیدوارباشیم.لذادركناركارهای
فاخروقابلتحسینوكارهایبزرگیكهانجاممیشودتوجهبهسرمایه
انسانیرابایددردستوركارقرارداد؛درستماننددوراندفاعمقدسكه
زیربنایتمامیكارهاتوجهبهسرمایههایانسانیداخلكشورمانندشهید
بروجردی،شهیدباقری،شهیدتهرانیمقدمبود؛همانهاییكهدركوران
شدائددفاعمقدسآمدندواستعدادهایشانرابهمنصهظهورگذاشتند
وبهرغماینکهدورههاینظامیرانگذراندهبودندجزونوابغفرماندهیو

هدایتمیدانهاینبردشدند.«

روایت فتوحات انقلاب اسلامی
ایننویســندهوپژوهشــگرحوزهدفاعمقدسهمچنینبااشــارهبه
جریانسازبودنوماندنروایتفتحوهمچنینساریوجاریشدنتفکر
بسیجیدراقداماتوتصمیماتنیزگفت:»مااگربهتفکربسیجیبرگردیم
ومانندروزهایدفاعمقدسومانندشهدایعزیزماندرمحورمقاومت
عملكنیمبهراحتیازهمهاینمسائلیكهوجودداردعبورخواهیمكرد.
امروزروایتفتحیکیازمجموعههایموفقیاستكهدرحالتلاشاست.
فلسفهوجودیروایتفتحعلاوهبرروایتفتوحاتانقلاباسلامیروایت
تمامیاندیشهدارانیاستكهدلدرگروتفکربسیجیدارندوپیرواندیشه

نابامامخمینی)ره(هستند.ازجملهكارهاییكهروایتفتحهمانندزمان
شهیدآوینیبایددنبالكندایناستكهبهجریانسازیخودادامهدهدو
دریکنقطهتوقفنکند،درستهمانندروزهایابتداییاشكهباطرحی

نوجریانسازیكرد.«
اینآیینرونماییبخشویژهایداشت؛گرامیداشتیادوخاطرهنخبه
شهیددكترســیدفریدالدینمعصومیازشــهدایحادثهتروریستی
شاهچراغكهباتجلیلازپدربزرگوارشانوارائهوقتجهتایرادخاطراتی

دربارهاینشهیدبزرگوارانجامگرفت.
درادامهمراسموباحضورسردارعباسبایرامی،رئیسسازمانادبیاتو
تاریخدفاعمقدس،سرداردهقانیمدیرعاملمؤسسهرزمندگاناسلام،
سردارعلیناظریمعاوننشــروادبیاتدفاعمقدسسازمانحفظآثار
سپاهوبسیج،كریمخوشــمرام،معاونهماهنگكنندهبنیادفرهنگی
روایتفتحازخانوادهمعززشهداونویسندگانومحققانكتابهایبخش
بازنماییتجلیلو۷عنوانكتابرونماییشد.كتابهای»بویشیرین
فرهاد«نوشتهطاهرهكوهكن،»آوریل3015«نوشتهمریمشیدا،»چهل
روزانتظار«نوشتهمونسعبدیزاده،»داوت«نوشتهزهراسلحشور،»بخور
نخور«نوشتهمحمدحسنزادهو»آببرایماهیهاست«نوشتهمحسن

عیوضیعنوانكتابهاییاستكهدراینمراسمرونماییشدند.

مروریبركتاب»6۴10«
خاطراتشهیدخلبانحسینلشکری

 خاطرات خودنوشت 
یک خلبان آزاده

كتــاب»6۴10«درردیــفكتابهــای»خاطــرات
خودنوشت«قرارمیگیردكهتوسطشهیدامیرسرلشکر
خلبانحسینلشکرینوشتهشدهودرآن،شهیدلشکری
بهشــرحخاطرات18سالاســارتخودپرداختهاست.
نامكتاببرگرفتهازتعدادروزهایزماناســارتشهید
لشکریدربازداشتگاههایعراقیعنی6۴10روزاست.
امیرخلبانآزادهحسینلشــکری،ملقببهسیدالاسراء
پسازانجــام12ماموریتدرروزهــایآغازینجنگ
تحمیلی،هواپیمایشمورداصابتموشــکدشمنقرار
گرفتوبهاســارتارتشمتجاوزصدامدرآمد.ویپس
از16سالاسارت،بهنیروهایصلیبسرخمعرفیشدو
2سالبعد،درروزهفدهمفروردینسال13۷۷بهایران

بازگشت.
شهیدامیرخلبانحسینلشکری،درنهمیندورهانتخاب
كتابسالدفاعمقدس،بهپاسروایتخاطراتشدركتاب
»6۴10«،رتبهنخستگروه»خاطراتخودنوشت«رااز
آنخودكرد.كتاب»6۴10«بامقدمهایكوتاهشــروع
میشودكهدرادامهزندگینامهراویقرارداردوهمچنین
عناوینســرفصلهاكهبهترتیبآمدهاست،آنچهبرمن
گذشــت،حملهسراســریعراق،اجازهبدهیددعاكنم،
زندانابوغریب،اعتصابغذاوهدفمأموریت.دربخش
زندگینامهیادآوریمیشــود،حسینلشــکریمتولد
20اســفند1331درضیاءآبادازتوابعقزویناستودر
ســال135۴پسازگذراندنمقدماتآمــوزشپروازدر
ایران،برایتکمیلدورهخلبانیبهكشــورآمریکااعزامو
5میشود.ازابتدایصفحه10،راوی خلبانشکاریافـ
كتاب،سرتیپلشکریاســت.اوتعریفمیكندكهروز
26شهریور1359بهفرماندهاشپیشنهادانجاممأموریت
دادهتاجوابیبهتجاوزعراقباشــد.زیرادراینروزعراق
درمناطقمهرانوقصرشیرینو...عملیاتنظامیانجام

دادهبود.
ازصفحــه12تا1۷،لشــکریبهمــرورتاریــخعراقو
فهرستیازتجاوزهایحکومتصدامتاقبلاز26شهریور
1359میپردازد.دربخشــیازاینفصلمیخوانیم:»از
فروردین1358كهسرآغازتجاوزاتمرزیعراقبهایران
استتا1359/6/26طبقآماروزارتامورخارجهایران،
عراق1۴8موردتجاوزهوایــیو295موردتجاوززمینی

و21موردتجاوزدریایی
بهمرزهایایرانداشــته

است.«
امیــرلشــکریدرادامه
تعریــفمیكنــد:»روز
1359/6/2۷مــا]مــنو
لیدرمنجنــابورتوان[
دومیندســتهپــروازی
بودیمكــهدرخاکعراق
عملیاتمیكردیم.دسته
اولباحملــهخودپدافند

عراقراهوشیاروحساسكردهبود.لذابهمحضاینکهمرز
راردكردیم،پسازچندثانیهمتوجهشــدمازسمتچپ
لیدرم،گلولههابالامیآیند.قبلازپرواز،مشخصاتهدف
رابهدســتگاهناوبریدادهبودم.دریکلحظهمتوجهشدم
نشاندهنده،مختصاتمحلهدفرامشخصكردهاست.
بهلیدرگفتم:رویهدفرســیدیم،آمادهمیشویمبرای
شیرجه.گردوخاکناشیازشــلیکتوپخانهعراقوجود
هدفرابرایمامسجلكردهبود.كمیجلوتردرپناهتپهای
چندیندستگاهتانکونفربراستتارشدهبهچشممیخورد.
روزقبــلهمینتانکهاوتوپخانه،پاســگاهمــرزیمارا
گلولهبارانمیكردند.ازلیدراجــازهزدنهدفراگرفتم.
قراربودهردوبهصورتضربدریازچپوراستیکدیگررا
ردكرده،هدفهارامنهدمكنیم.بلافاصلهزاویهمخصوص
پرتاپراكترابههواپیمادادمونشــاندهندهمخصوص
رارویهدفمیزانكردم.دریکلحظــهناگهانهواپیما
تکانشــدیدیخوردوفرمان،كنترلخودشراازدست
داد.نمیدانستمچهبرســرهواپیماآمده،سعیكردمبر
خودممسلطشوموهواپیماراكهدرحالپایینرفتنبود
كنترلكنم.بههرنحوتوسطپدالها،سکانافقیهواپیما
رابهطرفهدفهدایتكردم.دراینلحظهارتفاعهواپیما
به6هزارپارســیدهبودوچراغهایهشداردهندهموتور،
مرتبخاموشوروشنمیشدند.شاسیپرتاپراكتهارا
رهاكردم.دریکلحظه۷6راكترویهدفریختهشــد
وجهنمیازآتشزیرپایمایجادكــرد.ازاینکههدفرابا
موفقیتزدهبودم،اظهاررضایتكردم.ولیهمهچیزازنظر
پروازیبرایمتمامشدهبود.باوضعیتیكههواپیماداشت
مطمئنبودمقادربهبازگشــتبهخاکخودماننیستم.
درحالیكهدستچپمرویدســتهگازموتورهواپیمابود،

دستراستمرابردمبرایدستهایجکت.
دماغهواپیمادرحالتشیرجهبودوهرلحظهزمینجلوی
چشمانمبزرگوبزرگترمیشد.تصمیمنهاییراگرفته
وباگفتنشهادتیندستهایجکتراكشیدم.ازاینلحظه
بهبعددیگرهیچچیزیادمنیســت.باضربهایكهبهمن
واردشدبهخودمآمدمواحساسكردمهنوززندهام.وقتی
چشــممرابازكردم،همهچیزدرنظرمتیرهوتارمینمود
وقابلرویتنبود.پسازگذشــتدوالیسهثانیهخون
بهمغزمبازگشتوتوانســتمبهترببینم.مقابلخودمدر
فاصلهدهمتریسربازانمسلحعراقیرادیدمكهبهصورت

نیمدایرهایمرامحاصرهكردهبودند....«
اسارتحســینلشــکریازهمینجاوهمینروزآغاز
میشــود؛چندروزقبلازآغازتجاوزسراسریعراق.بعد
ازدرمانمحدودزخمهایخلبان،بازجوییآغازمیشود.
روز31شــهریور1359ودربازجویی،بــهروشمختلف
تهدیدوشــکنجهمیشــود.امانتیجهایبرایعراقیها
ندارد.آذرماه1359خلباناناســیربهزنــدانابوغریب
منتقلمیشوند.خاطراتشهیدلشکریدرزندانعراق
بخشهایزیادیداردكهباآزادیاووبازگشتبهوطنبه
پایانمیرسد.امیرخلبانآزادهحسینلشکری،هجدهم
مرداد88براثرصدماتناشیازدوراناسارتدرسالهای

جنگتحمیلی،بهخیلیارانشهیدشپیوست.

انتشار سه مجلد تازه از مجموعه 
»وصیت نامه کامل شهدا«

3مجلدتازهازمجموعه»وصیتنامهكاملشهدا«
كهبــهوصیتنامهشــهدایاســتانهایالبرز،
خراسانشمالیوگیلانمیپردازدبهكوششاداره
اسنادوانتشاراتمعاونتفرهنگیوآموزشیاداره
كلبنیادشــهیدوامورایثارگرانمنتشرشد.این
كتابهاباهدفحفظودسترسیپذیریاسنادشهدا
بهمثابهمیراثمعنویانقلاباسلامیودفاعمقدس
براینسلامروزوآیندگانمنتشرشدهاست.براین
اساس»دومیندفتروصیتنامهكاملشهداياستان
البرز«بهكوششامیررزاقزادهوزهراگلمحمدی،
»دفتردومازكتابوصیتنامهكاملشهداياستان
خراسانشــمالی«بهكوشــشدكترمحمدعلی
شریفیانودكترمحمدرضاحسنیو»سومینجلد
ازكتابوصیتنامهكاملشهداياستانگیلان«به
كوششنسرینخادمیخالدیباشمارگانیکهزار
نسخهبهچاپرســیدهاند.همچنین،»دفتردوم
وصیتنامهكاملشــهداياســتانالبرز«شامل
وصیتنامههای100شــهید،»دفتردومازكتاب
وصیتنامهكاملشهداياستانخراسانشمالی«
شاملوصیتنامههای115شهیدو»سومینجلد
ازكتابوصیتنامهكاملشهداياستانگیلان«به
وصیتنامههای113شهیدپرداختهاند.برایاعتبار
اسنادیبهوصیتنامهشهیدان،ابتدااینمتنهااز
نظرسندیموردبررسیقرارگرفتهواطلاعاتپایهای
آنهاازمراكزذیربطبنیادشــهیدوامورایثارگران
دریافتشــدهاســتتااصلمعتبربودناسنادو

اطلاعاتدرتدوینكتابرعایتشود.

فراخوان »چهارمین جشنواره 
سراسری تئاتر سردار آسمانی« 

انجمنتئاترانقلابودفاعمقدسبنیــادفرهنگیروایتفتح
باهدفتکریمشخصیتومجاهدتســردارسرافراز،سپهبد
حاجقاسمسلیمانیوشــهدایجبههمقاومتونیزبهمنظور
حمایتازگروههایتئاترخیابانیسراســركشوروگسترش
اجرایتئاتردرشهرستانها»چهارمینجشنوارهسراسریتئاتر
سردارآسمانی«رادربخشتئاترخیابانیبرگزارمیكند.سردار
آسمانیوولایتمداری،ســردارآسمانیودفاعمقدس،سردار
آسمانیواقتدارملی،سردارآسمانیوجبههمقاومتاسلامی،
سردارآسمانیوشــهدایمدافعحرم،سردارآسمانیوسبک
زندگیاسلامی-ایرانی،سردارآســمانیونسلجوان،سردار
آسمانیواستکبارستیزی،سردارآســمانیوفرهنگعاشورا،
سردارآسمانیومردمداری،سردارآسمانیوهمرزمانازجمله
محورهایموضوعیاینجشنوارهاست.مهلتارسالآثاربرای
جشنوارهتا30آذرماه1۴01،ارزیابی1-3دیماه1۴01،اعلام
نتایج5دیماه1۴01است.همچنینآثاردرتاریخ11تا16دی
ماهدرشهرهایمنتخب،اجرایبرگزیدهآثارمنتخبدرتاریخ
1۷تا19دیماه1۴01وآییناختتامیــه20دیماهبرگزار
میشود.علاقهمندانمیتوانندبرایكسباطلاعاتبیشتربا

شماره88۷۴1۴2۷تماسبگیرند.

 سرنوشت یک محله حاشیه ای 
در تهران چگونه متحول شد؟

مستند»عابدانكهَنز«بهكارگردانی
مجیدرســتگاررابایدیکــیازآثار
متفاوتسینماییبدانیمكهدرچند
سالاخیرتولیدشدهاست؛مستندی
كهازنظرانتخابســوژه،داستانی
متفاوترابرگزیدهوســراغیکیاز
محلههایمحروماطرافشهرتهران
درشهریاررفتهاست.محلهایكهدر

دهه13۷0بهعنوانیکیازمناطقحاشیهایوپرچالششناخته
میشدهاماوقوعیکســریاتفاقاتباعثشــدتاورقبرگرددو
اینمحلهروزهایمتفاوتیراتجربهكند.ماجرابهتأسیسیک
پایگاهبسیجدراینمحلهبههمتجمعیازمردمبرمیگرددكه
باعثمیشودمسیرزندگیجوانانمنطقهعوضشدهوآرامآرام
نوجوانانوجوانانیرشــدپیداكنندكهفضایمعنویمحلهرا
بهكلیعوضكنند.درواقعمیتوانگفتكهاینمستندروایت
تربیت،شکوفاییوبالندگینوجوانانمسجدامیرالمومنین)ع(
كهنزشــهریاراســتكهدروقایعمهمانقلاباسلامیازجمله
فتنه88وفتنهتروریستهایتکفیریدرسوریهحضوریفعال
داشتهاند.نکتهقابلتأملاینپایگاهبسیجومسجد،حضورافرادی
ازتربیتیافتگاناینمسجددرسوریهوعراقاستكهازآنجمله
میتوانبهشــهدایمدافعحرم»مصطفیصدرزاده«،»محمد
آژند«،»ســجادعفتی«وجانبازانمدافعحرم»امیرحســین
حاجینصیری«و»رضاسلمانی«اشارهكرد.البتهنبایدفراموش
كنیمیکیازبخشهایمهمواصلیاینمستند،روایتزندگی
وفعالیتهایشــهیدمصطفیصدرزادهاست.شــیوهروایت
غیرمستقیماستوبراینمایشزندگیاینشهیدسراغمسجدو
پایگاهبسیجیرفتهاستكهاینمدافعحرمدرآنفعالبود.برای

تماشایاینمستندمیتوانیدبهسایتعماریارمراجعهكنید.

خبر

معرفیمستند

خبر

علی الله سلیمی؛ روزنامهنگاریادداشت

کفش های سرگردان

مکث
اوخاطرات زیادی از جنگ دارد آنقدر که بیان شان ساعت ها و شاید روزها زمان نیاز 
داشته باشد؛ از لحظه درد کشیدن یک مادر باردار، از تولد نوزادی که پدرش فقط 
صدای او را شنید و عمرش کفاف نداد که فرزندش را ببیند. از جوانی که هنوز پشت 
لبش سبز نشده بود و چشم هایش را از دست داده بود. فرجام فر همه حوادث را چون 
گنجینه ای در ذهن خود حفاظت کرده و هر محفلی پیش بیاید آنها را برای دیگران 
بازگو می کند. مبادا فداکاری رزمنده ها و دیگر کســانی که در دفاع مقدس نقش 
داشته اند فراموش شود. برای همین بعد از جنگ دانسته های خود را جمع آوری 
کرد و در کتابی به نام »کفش های سرگردان« به رشته تحریر درآورد. با اینکه تجربه 

نویسندگی نداشت اما آنقدر خوب نوشت که با خواندن این کتاب می توان وقایع 
تلخ و شیرین جنگ را به خوبی درک کرد. اما اینکه چرا این عنوان را انتخاب کرده 
از زبان خودش می شنویم. »بعد از چند روز کار کردن تصمیم گرفتم به خانه بروم و 
بچه هایم را ببینم. وارد ساختمان شدم مدیر مجمتع من را صدا زد و گفت از وقتی 
اقوام جنگ زده تان اینجا آمده اند هر روز 10جفت کفش سرگردان جلوی در خانه 
شماست! حرفش من را به یاد رزمنده ای انداخت که در گرمای خوزستان به دلیل 
نداشتن پوتین مسافت زیادی را پیاده راه رفته و پاهایش تاول زده بود. با خودم 

گفتم کفش های سرگردان، کفش آن رزمنده است یا اقوام جنگ زده من!«


